
بعد از نماز و صرف صبحانه، کلیه صفحات عقب افتاده همین یادداشت 
روزانه را نوشتم. چند ارباب رجوع هم آمد که راه افتادند. مقداری هم با 
برادر حسینی راجع به مانور عملیات بحث کردیم. ظهر بعد از نماز و ناهار 
نخوابیدم و شروع کردم کتاب توحید و عدل آقای قرائتی را که قبلاً کمی 
خوانده بودم ادامه دادم و مطالب را یادداشت نمودم. حدود ساعت سه و 
نیم بعدازظهر گزارش روزانه ]مهدی[ باکری )ف ل عاشورا( را نوشتم و سپس 
]خــودش[ آمد و قــدری راجــع به فعالیت های عــراق و زدن دیدگاه و اعزام 
گشتی رزمی عراق تا 200 متری نیروهای خودی از محل مابین ]قرارگاه های[ 
نصر و فتح و زدن دو پرچم سفید هلال احمر روی خاکریز که تیپ یک  لشکر 
21 ]حمزه[ روبه روی کوت صحبت کرد و گفت که ممکن است عراق قصد 

حمله به این منطقه را داشته باشد. قدری هم در این باره بحث کردیم. 
هم چنین می گفت تیپ یک و لشکر 92 ]زرهــی[ در سمت راســت و چپ 
]تیپ[ من در صورت حمله ]عراق[ عقب خواهند رفت؛ من هم به شوخی 
گفتم طرف ]لشکر[ 92 که خاکریز هست، طرف تیپ یک را هم خاکریز 
عمودی بزن تا پهلوهایت در امن باشند.  بعد هم ]ولی الله[ چراغچی )ف ت 
2 امام رضا( آمد. با ایشان و دوستانشان هم قدری راجع به مسائل سیاسی 
که در رابطه با جنگ وجود دارد صحبت کردیم تا غروب شد. سپس نماز 
خوانده و شام خوردیم. من به دعــای کمیل نرفتم و خوابیدم. بچه های 
توپ خانه هم نقشه می خواستند. برای عمق مطالعات خــودم، رساله را 

شروع کردم و قرار گذاشتم که برای رضای خدا هر شب 10 مسأله بخوانم.
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 ویژه نامه سی  و هشتمین سالگرد شهادت مهدی شیخ زین الدین 

زین الدین


